
نغمه حاجی صادقی

تجربه ي آموزشي

é ارائه ی مطالب به گونه ای كه رياضيات 
در مسائل عيني تجربه شود.

é خارج شدن آموزش از فضاي كلاس
é توجه به رياضيات در کنار مطالب ديگر 
و  تاريخ، محيط زيســت، معماري  مانند 

ادبيات.
تجربه ی جديــد با چالش هايــی مانند 
محدود بودن فضا و زمان کلاس ها، زياد 
بودن تعداد دانش آموزان کلاس و نگرانی 
از واکنش خانواده ها و مســئولان مدرسه 
همراه بود که مانع از انجام اين کار  شدند 
و خواســته ی ما را به آرزو تبديل کردند. 
از طرفی ديگر، متأســفانه آگاهی ناکافی 
از نظريه های آموزش رياضی و ناآشنايی 
با رويکردهای متنوع آموزشی مانع از آن 
بود که بتــوان تجربه های متفاوت تری با 

پشتوانه ی علمی داشت. 
اين ســؤال مهم در ذهنم می چرخيد که 
داشتن کلاســی با موارد بالا در حيطه ی 
کدام رويکرد و نظريه ی آموزشــی است؟ 
نقش معلم و محتوای آموزشــی مطلوب 
چيســت؟ و چه ويژگي هايي بايد داشته 

باشد؟ پس نياز بود دستم پرتر باشد.
با مطالعه ی مداوم و شــرکت در جلسات 

تغییر در كلاس رياضى

در هشت قدم

با توجه بــه گلايه های کودکان و واکاوی 
کتاب رياضی، چند مــورد زير به عنوان 
مهم ترين دلايل نارضايتی و مشــکلات 

درس رياضی عنوان شدند:
é بی توجهی به مســائل مــورد علاقه ی 

کودکان؛
éکم توجهی به تفاوت هــا و ويژگی های 

فردی کودکان؛
é اســتفاده نکردن از اين درس به عنوان 

ابزاری کاربردی در زندگی کودکان؛
é تأکيد کتاب های آموزشــی به شيوه ی 

تکرار و تمرين؛
é جــدا بــودن رياضيات مدرســه ای از 

واقعيت های زندگي روزمره.
با توجه به آنچه گفته شــد، با مطالعه ی 
مقاله های فارسی زبان در زمينه ی آموزش 
رياضی به صورت کاربردی، بر آن شدم در 
کنار کودکان دســت به تجربه ای جديد 
بزنم و کلاســی رياضی با شــرايط زير را 

تجربه کنم:
é شاد و فعاليت محور 

é كاربردي بودن موضوع ها
é توجــه به تفاوت های فردي در نحوه ی 

يادگيري

کارگاه هــای آموزش رياضــی تصميم و 
تلاشم اين بود که بتوانم آموزش رياضی را 
به گونه ای متفاوت تجربه و اجرا کنم. برای 
مطالعه از مجلات رشــد آموزش رياضی 
و برهان رياضــی و مقالاتی در زمينه ی 
آموزش رياضی با اســتفاده از موتورهای 
جســت وجو مانند گوگل آغاز کردم. بعد 
به ســمت منابع معرفی شده در مقالات 
آن ها رفتم. به مــوازات آن از کتاب های 
برنامه ريزی درسی و رويکردهای آموزشی 
و روان شناســی تربيتــی و آموزشــی و 
کتاب های فلســفه ی آموزش نيز کمک 

گرفتم.
اما گاهی کسب اطلاعات جديد هم مانعی 
برای قدم برداشــتن به سمت تجربه های 
متفاوت بود، زيرا هرچه بيشتر می خواندم، 
به دســت خالی بودن خود بيشــتر آگاه 
می شدم. آغاز فعاليت جديد برايم دشوار 
بود، اما اگرچه نياز بــه مطالعه بود، نياز 
بــه تغيير و تجربه هم حس می شــد. با 
مســئله ای مواجه بودم کــه نياز به حل 
آن در من ايجاد شــده بود و می خواستم 
در شــيوه ی آموزشم و در خودم به عنوان 
معلم تغيير ايجاد کنم. شــاگردانم ديگر 

آموزش رياضيات برايم با چالش های زيادی همراه است. در طول سال های 
تدريسم، دانش آموزان بارها نارضايتی خود را از درس و کلاس رياضی با 

جملاتی چون »رياضيات به چه كاري می آيد؟«، »رياضيات سخت و دشوار 
است«، »رياضيات در زندگي كاربردي ندارد« و »رياضيات خشك و کسالت آور 

است« اعلام  کرده اند. بدفهمی ها از رياضيات بر نگاه کودکان، والدين و گاهی 
ما معلم ها و فعاليت های اين حوزه اثر گذاشته است. رياضيات در ذهن اغلب 

مردم فعاليتی مجرد و انفرادی است که با دنيای واقعی و مسائل جدي آن 
ارتباطی ندارد و شايد اين يکی از عواملی باشد که سبب شده است کودکان 

کمتر به درس رياضيات علاقه مند شوند.
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خواهان شــيوه های نوينی بودند که من 
معلم مســئول به کارگيــری آن ها بودم. 
به خاطر کودکان سرزمينم  می خواستم 
تجربه ای متفاوت داشته باشم. برای ايجاد 
تغيير به شــيوه ی تجربه، گاهی از روش 

آزمون و خطا قدم های زير را برداشتم:

قدم اول: نیاز به گفت وگوی 
بیشتر با کودکان

از مشاهداتم به اين نتيجه رسيدم که يکی 
از موانع اصلی من فضای کم گفت وگو با 
کودکان است. شايد اگر بيشتر کودکانم 
را بشــنوم، بتوانم فضای سهل تری برای 
آموزش رياضی در کلاس داشته باشم. در 
گفت وگو با کودکان، ما با سؤالات فراوانی 
مواجه می شويم. اين سؤالات می توانستند 
موضوع کار ما شوند. ما از طريق رياضيات 
می توانيم اين سؤال ها را تحليل و بررسی 
کنيم و پاســخ دهيم. از ايــن راه، علاوه 
بر آنکه کــودک از پنجره ی رياضيات به 
موضوعی نگاه می کند، اين امکان فراهم 
 می شــود کــه از ديگر دريچه هــا مانند 
ادبيات، تاريخ و جغرافی و ديگر علوم نيز 

به همان موضوع نگاه کند.

قدم دوم: تغییر در چیدمان 
کلاس

فاصله ی زياد بيــن ميز معلم و کودکانم 
مانعی برای گفت وشنود بود. نياز بود برای 
گفت وگــو و نزديکی به کودکان تغييری 
در چيدمان کلاس ايجاد شود. ميز معلم 
برايــم خيلی مفيد نبود، چرا که در طول 
زنگ با سرپا ايستادن های طولانی بسيار 
خسته می شــدم و از ميز فقط برای قرار 
دادن کيفم استفاده می کردم. در مجلات 
آموزشــی و کتاب ها با نحوه ی چيدمان 
صندلی ها در کلاس آشنا شده بودم. تغيير 
چيدمان کلاس به  شکل دايره  اين امکان 
را فراهم کرد کــه در کنار کودکانم قرار 
بگيرم. در اين نوع چيدمان، صندلی هم 
برای نشستن داشتم و اين موضوع قابليت 
نزديک بودن به کودکان و دسترســی به 
آن ها را برايم فراهــم می کرد. اما آيا کم 
کردن فاصله بين ما باعث می شد کودک 
بيشــتر ياد بگيرد؟ آيا کم شــدن فاصله 
باعث از بين رفتن کــوه قدرت و احترام 
من نمی شد؟ خوشبختانه هرچه بيشتر به 
کودکانم نزديک تر شدم، علاقه و احترام 
بين ما بيشتر شد. شناخت دنياهای هم 

باعث شــد تفاوت های هم را بشناسيم و 
شرايط گفت وگو بيشتر فراهم شود.

قدم سوم: برنامه ی زمانی
 دو روز در هفته

بــرای مواجه  شــدن با مانع مســئولان 
آموزشــی فرصــت دو روز در هفته را در 
نظر گرفتم تا بتوانم فعاليتی متفاوت را در 
آموزش رياضی تجربه کنم و به آرزوهايم 
نزديک شوم. تغييراتی را در کلاس هايم 
ايجــاد کــردم. گاهی برای ايــن دو روز 
برنامه ی جداگانه تدارک ديده می شــد 
و گاهــی چندين هفته بــه يک موضوع 

می پرداختيم.

قدم چهارم: توجه به بازی
با گوش دادن به کودکان توانستم متوجه 
علاقه ی آن ها به بازی شوم و با استفاده از 
بازي های محاسباتي و فعاليت های ساخت 
کاردستی کلاسی شــاد و متنوع داشته 
باشــم. در اين نــوع کلاس و فعاليت ها 
کودکان مشــارکت بيشــتری داشتند، 
چــرا که بازی نياز آن هــا در اين دوره ی 
سنی اســت. درگيركردن دانش آموزان با 
فعاليت هايي كه به تجربه ی مستقيم آن ها 
مربوط می شود، كمك مي كند دركشان از 
دانش رياضي افزايش يابد و نگرش مثبتي 
نسبت به رياضيات داشته باشند. برای اين 
کار از کتاب های کمک آموزشــی موجود 
در بازار و کتابخانه ی مدرســه اســتفاده 
می كردم. تا حدی فضای کلاس شاد شده 
بود، اما اين برای من و دانش آموزانم کافی 
نبود. پس به دنبال راهی بودم که بيشتر 
به خواســت آن ها نزديک باشد. ناگفته 
نماند، صدای بچه ها در اين نوع برنامه ها، 
به دليل مشــارکت بچه ها در کار بيشتر 
می شــود. گاهی از صداها کلافه می شدم 
و دلم می خواست در لحظه کار را متوقف 
کنــم، اما همچنان گفت وگــو و توضيح 
درباره ی مشکلات کار اين امکان را فراهم 
می کرد که آن ها نيز دغدغه و مشــکلات 
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 قدم ششم: تغییر در خودم
 ســخت ترين و مهم ترين قدم تغيير در 
خودم بود. در واقع، هر قدمی که برداشتم، 
نيــاز بود تغييری در خــودم ايجاد کنم. 
تغيير در خــودم کم کم در فضای کلاس 
و کودکانــم تغيير ايجــاد می کرد. تکرار 
الگوهای آموزشی که ياد گرفته بودم، کار 
تدريس را برايم ساده می کرد، اما تغيير در 
اين نگاه دشواری هايی نيز داشت. اطلاعات 
عمومی ناکافی نيز گاهی مانع هم کلامی و 
هم صدايی با گروه سنی کودکان می شد. 
منی که در نظرم معلم دانای تمام و کمال 
بــود، با نزديکی به بچه ها متوجه شــدم 
چقدر تا دنيای آن ها فاصله دارم. با توجه 
به زندگی کودکان که هر لحظه در برابر 
اطلاعات نوين قرار می گيرند، نياز بود هر 
روز بيشتر و بيشتر بخوانم و بدانم. گاهی 
از اينکه دانش آموزانم در موضوعی از من 
آگاه ترند عصبانی هم می شدم. عصبانی از 
اينکه چرا نمی دانم و چرا هرچه می خوانم 

کم است!

و ناراحتی های من را بشــنوند. گفت وگو 
فرايندی دو طرفه بود.

قدم پنجم: استفاده از منابع 
متعدد

برای ايجــاد تنوع در منابع آموزشــی و 
علاقه مندی کــودکان به  انــواع کتاب،  
به جای اســتفاده ی صــرف از کتاب های 
مدرســه و فقط يک منبع، از کتاب های 
متعددی کمک گرفتم؛ مثلًا دانستنی های 
رياضی، تاريخ رياضی و فرهنگ رياضيات. 
خوانــدن متــون متنــوع در ارتباط با 
موضوع هــای مورد علاقــه ی کودکان و 
رياضی باعث می شد کلاس از يکنواختی 
خارج شود و کودکانم مشارکت بيشتری 

داشته باشند. 
گاهی کتاب های متعددی داشتند که در 
گروه های کوچک  آن ها را ورق می زدند و 
می خواندند. در آخر، هر گروه برای گروه 
ديگر اطلاعات جديــد خود را در اختيار 

می گذاشت.

قدم هفتم: عرضه ی تکلیف های 
متنوع

کودکان معمولًا از انجام تکاليف تکراری 
ناراضی بودند. لازم بــود در تکاليف هم 
تنوعی ايجاد شــود. اما چه نوع تکليفی 
می تواند شــور و هيجان ايجــاد کند تا 
کودک با علاقه حاضر به انجام آن شود؟ 
برای اين کار گاهــی بازی هايی را که در 
کلاس کار می کرديم، به عنوان تکليف به 
خانه نيز می کشــاندند تا با والدين بازی 
کنند و گزارش بازی خود را يا با گرفتن 
عکس يا يادداشــت برايم بياورند. بازی با 
والدين بازخوردهای جالبی برايم داشت. 
والدينی که به علت خستگی روزانه کمتر 
فرصتی برای کودکانشان داشتند، به علت 
تکليف بودن ماجــرا، وقتی را با کودکان 
خــود می گذراندند. در واقع هم  بازی بود 
و هم تکــرار و تمرين و برقراری رابطه ی 

عاطفی با والدين.

قدم هشتم: صبوری و آرامش
برای ايجاد تغيير در مدل آموزشی خودم 
به صبوری و آرامش نياز داشتم. قرار نبود 
يک شبه اتفاقی برای من رخ بدهد. قرار 
نبود همه ی آموخته های جديد يک شبه 
در من بنشينند و راهنمای کار من شوند. 
در هر برنامه ای که در کلاس اجرا می شد، 
کم و کاستی هايی بود که نياز بود با دقت 
روی آن تمرکــز کنم تا در مرحله ی بعد 
به اين شيوه مسلط تر باشم. پس فرصتی 
برايــم فراهم بود تا صبــر و آرامش را در 
کنار شاگردانم تمرين کنم. و اما همچنان 
تجربه ی جديد، يادگيری شيوه های نوين 
آموزش رياضی و فراهم کردن شــرايطی 
که کودکانم در آن راحت تر به رياضيات 
بپردازنــد دغدغه ی من اســت. به عنوان 
معلم، مسئوليت خودم می دانم که بيشتر 
بخوانم، بيشتر خطا کنم، بيشتر ياد بگيرم 
و فضاهای متنوع آموزشی بيشتری برای 

کودکان سرزمينم ايجاد کنم.
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